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انتخاب و كاربرد زاويه ى ديد/ ديدگاه (point of view/ view point) در نقد ساختارىِ 
داستان شايد تا حدودى از سر ناچارى و اجبار باشد. زيرا اين واژه كاركردها و معانى 
زير  منابع  بر  مبحث  اين  تفصيل  براى  مى تواند  علاقه مند  دارد.خواننده ى  گوناگون 
مراجعه كند: جنبه هاى رمان (4-103)، تئورى فول (7-86) سليمانى (130)، نظريه ى 
رمان (84)، شيوه هاى داستان نويسى (74)، ساختار و تأويل (298)، لاتارى (172)، 
 ،(366-70) داستان نويسى  فن   ،(95-6) داستان  زبان  دستور   ،(111) فيكشن  هنر 

الفباى قصه نويسى (39) و عناصر داستان (239)
شناخت زاويه ى ديد از دو جهت براى خواننده مهم است؛ اول فهم داستان و ديگر 

ارزيابى آن. اين كار مستلزم آن است كه خواننده از چند نكته آگاه گردد:
1. راوى در حقيقت كيست؟ آيا رخدادهاى داستان به وسيله ى نويسنده روايت شده 
و  تجزيه  و  رخدادها  نقل  آيا  است؟  داستان  شخصيت هاى  از  يكى  راوى  يا  است 

تحليل آن ها با ذهنيت و ديد راوى هم خوان است يا خير؟
2. راوى در ارتباط با رخدادهاى داستانى كه باز مى گويد در چه جايگاهى قرار گرفته 
همه چيز بى خبر؟  نيمه  آگاه يا از  آگاه است يا  داستان  رخدادهاى  است؟  آيا راوى از 
آيا راوى شاهد است يا فاعل؟ ميزان دخالت او در حركت داستانى (movement) تا 
چه اندازه است؟ آيا تجزيه و تحليل هاى او را بپذيريم (اگر راوى معتمد باشد) يا به 
واسطه ى نا آگاهى، اشتباه، دروغ و يا كودنى نپذيريم (اگر راوى نامعتمد باشد)؟ آيا راوى 
محدود است و آيا اين محدوديت از جهت تأثيرگذارى وقايع و شخصيت ها خللى بر 

داستان وارد ساخته است؟
3. نويسنده از چه زاويه ى ديدى به داستان خود مى نگرد؟ چرا نويسنده اين زاويه ى 
ديد را برگزيده است و تا چه حد اين انتخاب او صحيح و به جا بوده است؟ انتخاب 
برحسب  را  ديد  زاويه ى  آيا  دارد؟  مزيت هايى  چه  نويسنده  براى  ديد  زاويه ى  اين 
است  توانسته  ديد  زاويه ى  اين  انتخاب  آيا  است؟  برگزيده  داستان  عناصِر  و  هدف 
بيش ترين تأثير را در القاى هدف داستان داشته باشد و يا دليل خاصى نويسنده را 

واداشته است تا اين زاويه ى ديد را انتخاب كند؟
گاه نويسنده زاويه ى ديد را برمى گزيند تا از ارائه ى يك سرى اطلاعات خوددارى كند، 
تا بدين وسيله بتواند حالت شك و انتظار را در خواننده تقويت كند و با گره گشايى و 
ارائه ى اطلاعات در پايان داستان او را شگفت زده سازد. در اين صورت آيا نويسنده 
به گونه اى منطقى و موجه از دادن اطلاعات مهم خوددارى كرده است يا اين كار او 

نويسنده در اين مقاله ى تحقيقى با استناد به 
منابع متعدد داستان نويسى، زاويه ى ديد را 

در ابعاد گوناگون بررسى كرده است.

زاويه ى ديد، ديدگاه، داناى كل، اول 
شخص، سوم شخص، فرم داستان
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بى دليل و براى گول زدن خواننده و پنهان كارى بوده است؟
شده  ارائه  ديد  زاويه ى  نوع  با  مطابق  داستانى  عناصر  آيا   .4
باعث  داستان  عناصر  ديگر  همراه  به  ديد  زاويه ى  آيا  است؟ 
تأثيربخشى و انسجام بيش تر شكل داستانى گشته است يا خير؟ 
آيا نويسنده توانسته است تا پايان داستان زاويه ى ديد انتخابى 
را حفظ كند؟ اگر زاويه ى ديد نويسنده در داستان تغيير يافته، 

آيا علتى منطقى يا هنرى براى اين كار داشته است يا خير؟

تفاوت ديد در داستان كوتاه و رمان
داستان كوتاه و رمان اگرچه ممكن است از جهات ديگر تفاوت 
عمده داشته باشند، اما از جهت گزينش و كاربرد زاويه ى ديد 
داستان هاى  در  نويسنده  البته،  ندارند.  چندانى  اختلاف  هم  با 
چند  از  نمى تواند  دارد،  كه  محدوديت هايى  به سبب  كوتاه، 
راوى استفاده كند يا انواع زاويه ى ديدها و شيوه هاى روايى را 
هم سان در داستان خود بگنجاند. در حالى كه در رمان امكان 
وجود  راويان  كاربرد  و  مختلف  ديدهاى  زاويه ى  به كارگيرى 
دارد. زيرا گستره ى داستان اين قابليت را براى نويسنده فراهم 

مى سازد.
داستان كوتاه برخلاف رمان، آن قدر طولانى نيست كه خواننده 
از ياد ببرد كه دارد نوشته هاى نويسنده اى را مى خواند. بنابراين، 
خواننده داستانى را كه راوى كنشگر باشد راحت تر مى پذيرد 
و در حركت داستانى سهيم مى گردد تا در داستانى كه راوى 
به منزله ى ناظر قصد روايت يا تعريف آن را دارد. علت توجه 
نويسندگان به زاويه ى ديد نمايشى و روايت ذهنى در داستان 
 (focus of narrator) كوتاه به همين دليل است.كانون تمركز راوى
در داستان كوتاه بر روى شخصيت يا موقعيت يا... تا پايان داستان 
ثابت است. در حالى كه در رمان ممكن است در هر فصل تغيير 
ثابت  پايان  كوتاه تا  داستان  ديد در  زاويه ى  اغلب  كند. هم چنين، 
باقى مى ماند، در حالى كه نويسنده در رمان مى تواند هر فصل را با 

زاويه ى ديد خاص بيان كند.
مشكل اصلى نويسندگان ما، به خصوص، نويسندگانى كه بعد 
قدم  كوتاه  داستان  به ويژه  نويسندگى  عرصه ى  به  انقلاب  از 
گذاشته اند، اين است كه ادراك درستى از زاويه ى ديد و راوى 
ساختار  عناصر  ديگر  بر  عنصر  دو  اين  كه  آن جا  از  و  ندارند 
داستان تأثير مستقيم دارند، كليت داستان ايشان به درجه ى يك 
گزارش يا نقل ساده تقليل مى يابد و گاه دخالت آشكار آن ها 
در روايت بر بافت داستان خلل وارد مى كند. در نهايت ما در 
ساختار داستان با ضعف تأليف روبه رو مى شويم. براى مثال در 
دو قصه ى كليد و سنگرِ محمود از منصور شريف زاده راوى 
بچه اى است كه با ديدگاه اول شخص داستان را باز مى گويد. 
مى نهد  راوى  زبان  بر  را  سخنانى  و  تحليل  و  تجزيه  نويسنده 
يا  و  نيست  سازگار  راوى  انديشه ى  نوع  و  سال  و  سن  با  كه 
داستان  مجموعه ى  در  كه  فجر  الف  م.  از  ارس  داستان  در 
است،  ارس  رود  داستان  راوى  است؛  آمده  قاف  تا  قدم  دو 

از نمادگرايى نابه جاى نويسنده گذشته، رودخانه چيزهايى را 
مى بيند و بازمى گويد و از جاهايى سخن مى گويد كه منطقى 

و معقولانه نيست.

زاويه ي ديد در داستان هاي فارسي
زاويه ى ديد در داستان هاى فارسى تابع منطق داستانى نيست؛ 
بى نظم است و گاه مى شود گفت كه بر داستان تحميلى است. 
در  كه  است  نقّالى  سنتى  ديدگاه  همان  ما  نويسندگان  ديدگاه 
جريان داستان، حوادث و رخدادها (events) مهم اند و محور؛ 
حالا فرقى نمى كند كه چه راوى اى با چه زاويه ى ديد روايت 
را باز گويد. اصل اين است كه رخدادها آن قدر كشش داشته 
باشند كه مخاطب را به همراه خود تا پايان داستان بكشانند. 
كه  فارسى،  خوانندگان  سطحى نگرى  و  آنى  پسند  متأسفانه 
ريشه در قصه هاى سنتى و عاميانه دارد، اين ويژگى را تقويت 
داناى  شخص  سوم  خود  داستان  در  نويسنده  است.اگر  كرده 
كل را برمى گزيند بايد بداند كه گرچه حاكم بر فضاى داستان 
ديد  به  محدود  نيز  وى  ديد  است،  داستانى  شخصيت هاى  و 
مى تواند  او  بروند  شخصيت ها  هرجا  يعنى  شخصيت هاست. 

برود و هرچه ديده اند، ببيند. 
پشت سر  در  را  خود  شخصيت  پيوسته  كه  كند  سعى  بايد  او 
و  ذهنيت  بر  مبتنى  او  تحليل هاى  و  كند  پنهان  شخصيت ها 
تحليل شخصيت ها باشد؛ يعنى از ديد و زبان شخصيت/ راوى 
حرف بزند تا به واقع نمايى ( verisimlar) داستان لطمه اى وارد 
نشود. اما نويسندگان فارسى زبان گاه اين نكته را از ياد مى برند 
و سوم شخص را بهانه اى مى سازد تا در داستان دخالت كنند.

براى نمونه على محمد افغانى در شوهر آهو خانم افسانه هاى 
و  حرف  اين  كه  بازمى گويد  عادى  نانوايى  زبان  از  را  يونانى 
كلام شخصيت نمى تواند باشد و تنها بر فضل نمايى نويسنده و 
ضعف تكنيكى و اطناب در داستان دلالت دارد.گاه نويسنده، 
بدون دليل، زاويه ى ديد را از اول شخص به سوم شخص يا 
برعكس تغيير مى دهد. گرچه چرخش در زاويه ى ديد امروزه 
مسئله ى پذيرفته شده اى است، اين نكته را نبايد فراموش كرد 

كه آن، تابع ضرورت هنرى يا ساختارى داستان است. 
چرخش زاويه ى ديد در داستان هاى فارسى بيش تر در حد يك 
تفنن باقى مانده است. گاه نويسنده زاويه ى ديد را از شخصيتى 
راوى  را  او  و  مى دهد  تغيير  داستان  در  ديگرى  شخصيت  به 
داستان مى كند و از ديد او حركت داستان را پى مى گيرد و اين 

(focus of narrator) كانون تمركز راوى
 در داستان كوتاه بر روى شخصيت يا موقعيت يا...
 تا پايان داستان ثابت است. در حالى كه در رمان

 ممكن است در هر فصل تغيير كند
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نكته را فراموش مى كند كه، به خصوص در داستان كوتاه، وقتى 
نويسنده شخصيتى را راوى داستان خود كرد، كنش و حركت 
داستانى تا پايان داستان بايد تابع ديد و ذهنيتّ اين شخصيت 
باشد و تا زمانى كه توجيهى تكنيكى يا هنرى براى تغيير وجود 

داشته باشد، زاويه ى ديد ثابت است.

شيوه هاى روايى
مى تواند  خود  روايت  نقل  براى  داستان نويس  كه  شيوه هايى 
برگزيند، بسيار متنوع و متعدد است و اين تا حدودى به خاطر 
تنوع و تعدد زاويه ى ديدِ داستان نويس است. نويسنده، داستان 

خود را به دو شكل مى تواند روايت كند:
1. داستان، منِ روايتگرى/ راوى نداشته باشد.

2. منِ روايتگرى براى نقل روايت خود انتخاب كند و روايت 
داستانى را از ديد و ذهنيتّ او باز گويد.

مى دهد،  ترجيح  خود  روايت  نقل  براى  داستان نويس  گاه 
روايتگر/ راوى نداشته باشد بلكه فرم داستان آن را روايت 
بگيرد  برعهده  را  داستان  روايت  خود  نويسنده  يعنى  كند؛ 
در  كند.  روايتش  مى نويسد،  را  داستان  كه  همان طور  و 
كاربرد  با  را  خود  داستان  مى تواند  داستان نويس  حال،  اين 
 letter narration/) نامه نگارى  يا  ترسل  شيوه هاى  از  يكى 
 (memoir) يا خاطره نويسى (epistolary/ correspondence
يا   (diary narration) هفتگى  يا  روزانه  يادداشت هاى  يا 

بيوگرافى/ شرح حال نويسى (biography) روايت كند.
اين شيوه هاى روايى اگرچه درگذشته در نقل روايت بسيار 
كم تر  و  ندارند  كاربرد  خيلى  امروزه  بوده اند  توجه  مورد 
هريك،  محدوديت هاى  به دليل  كه،  مى شود  پيدا  نويسنده اى 
كند.اما  روايت  را  داستانى  آن ها  از  يكى  با  مستقل  به طور 
استفاده ى  هم  هنوز  روايت  يك  از  بخش هايى  در  آن ها 
فراوان دارند.اگر راوى روايت داستان را برعهده داشته باشد 

از چهار زاويه ى ديد مى تواند استفاده كند:
1. زاويه ى ديد داناى كل خداگونه

ديد  از  الف)  سوم شخص:  با  محدود  كل  داناى  ديد  زاويه ى   .2
فرعى  شخصيت  ديد  از  ب)  كنشگر)  شخصيت اصلى (فاعل/ 

(شاهد/ ناظر)

اصلى  شخصيت  ديد  از  الف)  شخص:  اول  ديد  زاويه ى   .3
(فاعل/ كنشگر). ب) از ديد شخصيت فرعى (شاهد يا ناظر).

4. زاويه ى ديد دوم شخص
در هريك از موارد ذكر شده، زاويه ى ديد راوى مى تواند بيرونى 

(عينى) و يا درونى (ذهنى) باشد. استفاده از راوى براى نقل روايت 
امروزه يكى از متداول ترين شيوه هاى روايى است. زيرا به دليل 
مناسب ترند. روايى  شيوه هاى  ديگر  از  موارد  تمام  در  قابليتشان 

شكل هاى دوم درحقيقت برآمده از شكل هاى اول اند. يعنى اول 
شخص ريشه در خاطره نويسى يا يادداشت هاى روزانه دارد و دوم 

شخص از تحول شيوه ى ترسّل به وجود آمده است.
درباره ى شيوه هايى روايى نوع اول نيز اين نكته گفتنى است كه 
آن ها درحقيقت فرم هاى (forms) داستانى هستند تا شيوه هاى 
روايى؛ فرم هايى كه با دوم شخص يا اول شخص كار مى كنند. 
اما در آغاز اين زاويه ى ديدها در اين فرم هاى خاص تقسيم بندىِ 
زاويه ى ديد (جز شيوه ى نقّالى) براساس فرم داستانى بوده و 
در تمام كتاب هاى فنّ داستان نويسى نيز به همين صورت آمده 
خود  واقعىِ  تكامل  زمان  سير  در  ديدها،  زاويه ى  اين  است. 
به دست  شخص  سوم  و  شخص  اول  ديدهاى  زاويه ى  در  را 
مى آورند و زاويه ى ديدهاى عام و مطلوب داستان مى شوند. 
امروزه زاويه ى ديد اول شخص و دوم شخص توسعه يافته و 
از فرم هاى داستانى جدا شده اند و خود به مثابه ى يك مبحث 
خاص جداى از فرم بررسى مى شوند. اين زاويه ى ديدها در 

داستان معاصر در ديگر فرم هاى داستانى نيز به كار مى روند.
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